
 
مکارم شیرازي و هاي قرآن ترجمه هاي اسمیه و فعلیهجمله هاي سبکیمقایسه ویژگی

  30و  29شف الاسرار در جزء ک رجمۀاساس الگوي تخرمشاهی بر
  

  3مهدي اسماعیلیمحمد، 2تراب جنگی قهرمان ،1يزینب سرمد 
  )19/07/1403 :مقاله پذیرش تاریخ ـ02/07/1403 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
 هاي متفـاوت ها و سبککنون صدها ترجمه با روشیابی به حقایق آن تابراي دست قرآن کتابی آسمانی است که

هـاي معاصـر قـرآن از مکـارم     شناختی ترجمـه تا با تحلیل زبانشده براي این منظور در این مقاله سعی  .اندوشتهبراي آن ن
هـا بـر   هاي سبکی و نثـري آن هاي مذکور و مقایسۀ ویژگیها در ترجمهها و اسلوبشیرازي و خرمشاهی و بررسی روش

و نثـري سـلیس و    شـود زبان و ادب فارسی محسوب مـی  قدرهاي گراناز گنجینهکه کشف الاسرار  رجمۀاساس الگوي ت
هاي مذکور توصـیف و تحلیـل   ها دست یافت. بر این اساس ترجمهبه بهترین شیوه و اسلوب در بین این ترجمهشیوا دارد، 

هـاي صـورت پذیرفتـه     اند که با توجه به بررسیشناختی بررسی و تشریح شدهشده و از منظر معناشناسی و در سطح زبان
اند. در اکثر مـوارد هماننـد   توان گفت مترجمان مذکور در برگردان آیات قرآنی سبک خاص و یکنواختی را دنبال نکردهیم

اند. اما در ترجمۀ جملات اسـمیه کـه بیشـتر بـراي تأکیـد      کشف الاسرار جملات فعلیه را به صورت جمله فعلیه معنا کرده
در اکثر موارد بـه صـورت جملـۀ    الاسرار  برخلاف کشفها را م شیرازي آنروند، مکارهاي قرآنی بکار میمفاهیم و آموزه

بـه  همانند کشف الاسرار در بیشـتر مـوارد   را  اسمیهتري دارند، در حالی که خرمشاهی جملات فعلیه معنا کرده که تأکید کم
  و به کلام قرآن وفادار بوده است. صورت جملۀ اسمیه و تأکیدي معنا کرده
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  لهأمس بیان -1

هـاي فرهنگـی و دینـی در جوامـع      ترین فعالیت کریم به عنوان یکی از مهم ترجمه قرآن
در ایـن زمینـه    اسلامی، همواره مورد توجه پژوهشـگران و مترجمـان قـرار داشـته اسـت.     

هـاي مکـارم شـیرازي و خرمشـاهی، بـه دلیـل        به ویژه ترجمـه هاي معاصر قرآن،  ترجمه
هاي سبکی و زبانی خاص خود، قابلیت بررسی و مقایسه را دارند. ایـن دو متـرجم    ویژگی

انـد تـا معـانی و     اند و هر یک سـعی کـرده   با رویکردهاي متفاوت به ترجمه قرآن پرداخته
  دار به متن اصلی منتقل کنند. اي قابل فهم و در عین حال وفا مفاهیم آیات را به شیوه

تواند به تحلیل و مقایسه  الگوي کشف الاسرار میبدي به عنوان یک چارچوب نظري می
از بهترین برابرهاي فارسی استفاده  کههاي سبکی این دو ترجمه کمک کند. این الگو  ویژگی

شـیوا   کرده و تولید زبانی دارد و شیوة ترجمۀ آیات و جمـلات در آن بـه زبـان سـلیس و    
که همتایی  طوري بهدر دوران شکوفایی ترجمۀ قرآن به زبان فارسی صورت گرفته باشد،  می

هاي گذشته تا امروز نداشته است و ابوالفتوح رازي اولین مترجم شیعی قـرآن نیـز   در دوره
هاي بلاغـی و   با تأکید بر جنبهالاسرار  اي شبیه به ایشان ارائه دهد. کشفسعی کرده ترجمه

هاي زبـانی را فـراهم    تري از نحوه انتقال مفاهیم و زیبایی ی متن، امکان بررسی عمیقمعنای
. بنابراین، این تحقیـق بـه دنبـال    تواند راهنما و الگوي هر مترجم قرآنی باشدو می آورد می

هاي مکارم  هاي اسمیه و فعلیه ترجمههاي سبکی جمله پاسخ به این پرسش است که ویژگی
هایی دارند و چگونـه ایـن    ها و شباهت چه تفاوت 30و  29در جزء  شیرازي و خرمشاهی

  ها در چارچوب الگوي کشف الاسرار میبدي قابل تحلیل و تبیین است؟  ویژگی
تواند بـه   کند، بلکه می هاي معاصر قرآن کمک می این مسأله نه تنها به درك بهتر ترجمه

  نیز منجر شود. ها در آینده هاي ترجمه و ارتقاء کیفیت آن بهبود روش
  

  پیشینۀ پژوهش -2
کـه   هاي متعددي صورت پذیرفتههاي قرآنی پژوهشدر ارتباط با نقد و بررسی ترجمه
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الدین خرمشاهی از با جاري وحی: نقدي بر ترجمۀ آقاي بهاء« توان به مقالۀاز آن جمله می
آن نویسـنده   اشاره نمود که در )1376( نوشته کوشا »(از آغاز تا سورة قصص) قرآن کریم

 هـاي ارجـح را توضـیح داده اسـت. مقالـه     موارد اشکال یا نکات اصلاحی لازم یا معـادل 
که در آن نشان داده شده ) 1378( بارانی »فراهنجاري معنایی در نثر کشف الاسرار میبدي«

میبدي در نثر کشف الاسرار دست به ابداعات تازه زده و تشبیهات و استعارات تازه آفریده 
نوشـته   »الابـرار  ةنگاهی به چگونگی نقل آیات در تفسیر کشف الاسرار و عد« قالهاست. م
ریختگـی  هـایی همچـون درهـم   هایی از اشتباهات و لغزشکه در آن نمونه) 1381( جوکار

نقد عملکرد « مقالهاست.  آیات، افزودن کلماتی به نص آیات و یا کاستن از آن را برشمرده
هاي خرمشاهی، (مورد کاوي ترجمه تناوب و تضمین نحوي مترجمان قرآن کریم در ترجمه

کـه در آن نویسـندگان نشـان    ) 1398( از محمدزاده و عبدي »مکارم شیرازي و فولادوند)
دهند اکثر قریب به اتفاق مترجمان، واژه متناوب را در نظـر نگرفتـه و تنهـا بـه معنـاي       می

ده تا معنـاي درسـتی از کلمـه بـه     اند که این امر موجب شوضعی و لفظی کلمه توجه داشته
(مطالعـه   بررسی کارآمدي الگوي گارسـس در ارزیـابی ترجمـۀ قـرآن    « مقاله دست نیاید.

که در آن  نشان داده شـده در   )1399( نیازي و همکاران »موردي ترجمه مکارم شیرازي)
 قبض نحوي، تغییـر نحـو،   وهایی همچون معادل فرهنگی، بسط ارزیابی ترجمۀ قرآن مؤلفه

بسط معنایی، بیـان نامناسـب در مـتن مقصـد و بسـط سـاده داراي بیشـترین کارآمـدي و         
اي ناکارآمـد  هاي حذف منظور متن اصلی، حذف حواشی، تعدیل اصطلاحات محاوره مؤلفه

  ها کم کاربرد هستند.و سایر مؤلفه
هـا و  توان گفت مستقلاً تحقیقـی کـه مبتنـی بـر تحلیـل و تطبیـق روش      طور کلی می به
هـاي  هاي معاصر قرآن از مکارم شیرازي و خرمشاهی در حوزة ویژگیهاي ترجمهلوباس

رغـم  الاسـرار باشـد علـی    کشف رجمهو بر اساس الگوي ت هاي اسمیه و فعلیهجمله سبکی
  مجازي رؤیت نشد.جوي فراوان در منابع مجازي و غیرجست

  
  ترجمه -3

وسیلۀ عناصـر متنـی    ان مبدأ بهترجمه عبارت است از فرایند جایگزینی عناصر متنی زب
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اي را فراهم آورده باشـد  سازي مترجم زمینهاي که با این عمل جایگزینزبان مقصد به گونه
که در طی آن نویسندة اصلی و خوانندة متن ترجمه بتوانند با هم به تعامل و تـأثیر متقابـل   

یعی پیام زبان مبدأ بازسازي نزدیک ترین معادل طب). «70-69پور ساعدي، (لطفی بپردازند
  ).18(نایدا و تیبر،  »در زبان مقصد، ابتدا از نظر معنا و سپس از نظر سبک

هـا  هاي مختلف ترجمه ارائه شده است کـه بیشـتر آن  هاي گوناگونی از روشبنديطبقه
باشند که با عناوین دیگري اللفظی و ترجمۀ آزاد میحول محور دو روش کلی ترجمۀ تحت

 کند. نیومـارك ) دو نوع ترجمۀ وابسته و آزاد را معرفی می1965اند. کتفورد (نیز بکار رفته
) از دو نـوع  1964( بـرد و نایـدا  ) اصطلاحات ترجمۀ معنایی و انتقالی را بکار مـی 1981(

اللفظـی و آزاد ناشـی از   کند. تفـاوت دو نـوع ترجمـۀ تحـت    ترجمۀ صوري و پویا یاد می
مفهوم است. این اخـتلاف سـبب ایجـاد دو راهـی بـراي      اختلاف در مورد انتقال ساختار و 

(اکبري، محمودي و  گرددمیهاي پیش از میلاد بازمترجمان شده است که پیشینۀ آن به سده
  ).100گوگلانی، 

  
  شناسیمعنا -4

شناسی بیشترین اهتمام را ارتباط دارند، زبان» معنا« از میان همۀ علومی که به نحوي با
 اندو عموماً معناداري یکی از اوصافی است که در تعریف زبان بکار برده در این زمینه دارد

خواهـد بـه توصـیف    شناسـی مـی  بنا به نظریۀ پژوهشگران، علم معنا در زبـان  ).36(لاینز، 
شناسـان، زبـان را در سـه سـطح     هاي طبیعی بپردازد. امروزه زبانمشخصات مشترك زبان
(بررسی نحوي زبان یـا   در ارتباط)، ساختارشناسی( دهند: آواشناسیمورد بررسی قرار می

نگرش دستوري در ترکیب واژگان براي تشکیل جمله) و معناشناسی کـه ایـن مقولـه را از    
شناسـی  در معنـا  ).20(سـهلانی،   توان کاوش و بررسی کردهاي منطقی و فلسفی میدیدگاه

باشد. آن واژه و جمله میشود که واحدهاي مطالعۀ زبانی به معناهاي درون زبانی توجه می
شناسـی بخشـی از   هاي زبانی از ماهیتی اختیاري برخوردارند و به همین دلیـل زبـان  نشانه

شود. از سـوي دیگـر، معنـا در    شناسی نامیده میدهد که نشانهتري را تشکیل میدانش عام
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و شـود کـه آن را مسـتقل از گوینـده     شناسی محسوب میشناسی بخشی از دانش زبانمعنا
شناسی که به مطالعۀ معنا با توجـه بـه   دهد، بنابراین از کاربردشنونده مورد بررسی قرار می

  ).47-46(صفوي،  گرددپردازد متمایز میگوینده و شنوندة آن می
  
  هنجار قرآنسبک فرا -5

شناسـی و  شناسی مانند زبانهاي متنشناسی در کنار دیگر دانشاستفاده از دانش سبک
 شناسانه، در مطالعات درون دینی امري شایسته اسـت ر شناخت و ارزیابی سبکنقد ادبی د

ریم با اینکه به زبان عربی نازل شده است و ناگزیر بایـد  ). قرآن ک7(اوجاقلو، معارف، فائز، 
ساختار این زبان را بر تن کند؛ اما این بدان معنا نیست که در تمـام سـاختارهاي صـرفی و    

ن پیروي کند و ممکن است به تمـام قواعـد آن پایبنـد نباشـد کـه در      نحوي باید تماماً از آ
نامند؛ لذا طبیعی است که نوعی حوزة قواعد زبان آن را فراهنجاري سبکی و یا دستوري می

هنجـاري  انحراف از فرم و ساز و کارهاي معمول نحوي زبان عربی در آن پیـدا شـود؛ فـرا   
که یا نسبت به قواعد حاکم بر زبـان خودکـار    گیردسازي ادبی قرار میتحت عنوان برجسته
  ).147(سیدي،  افزایدگیرد یا قواعدي بر آن میانحراف صورت می

  
  کشف الاسرارتفسیر  -6

هجـري بـه تـألیف آن     520 ةسـنالـدین ابوالفضـل میبـدي در    این تفسیر شریف که رشید
بـه سـبک و سـیاق     قدر دانش و ادب پارسی است کههاي گرانپرداخته است یکی از گنجینه

عارفانه و مطابق با مشرب اهل تصوف نگاشته شده است و علت اشتهار آن به تفسیر خواجـه  
روست که مؤلف، ضمن سخنان عارفانـۀ خـود مکـرراً بـه کـلام خواجـۀ       آنعبداالله انصاري از

انصاري اشارت دارد. میبدي در این کتاب، آیات کریمۀ قرآن را در سه بخش مورد ترجمـه و  
دهد؛ بدین ترتیب که نخست بـه ترجمـۀ آیـات در غایـت زیبـایی و      ر و تأویل قرار میتفسی

یـازد و در   پردازد و سپس به تفسیر و وجوه معانی و اختلاف قرائات دسـت مـی  فصاحت می
پردازد، و در این بخش است بخش سوم به بیان رموز اهل عرفان و اشارات ارباب معرفت می

  ).23(شاهرخی،  یابدر و حرارتی زائد الوصف میگیرد و شوکه سخن او اوج می
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  بحث و بررسی پژوهش -7
  . الگوهاي ترجمه کشف الاسرار7-1

اثر میبدي، یکـی از متـون مهـم در ادبیـات عرفـانی و فلسـفی       " کشف الاسرار"کتاب 
  شود:فارسی است. الگوهاي ترجمه این اثر معمولا شامل موارد زیر می

کند تا معانی عمیق و مفاهیم عرفانی متن گو مترجم سعی می. ترجمه معنایی: در این ال1
  را به زبان مقصد منتقل کند. این نوع ترجمه بیشتر بر روي فهم و تفسیر متن تمرکز دارد.

اللفظی: در این روش، مترجم به کلمـات و عبـارات مـتن اصـلی وفـادار      . ترجمه تحت2
. این نوع ترجمه ممکن اسـت بـه درك   کند تا ساختار جملات را حفظ کندماند و سعی می می

  هاي زبانی، مفهوم را به خوبی منتقل نکند.دقیق متن کمک کند، اما ممکن است به دلیل تفاوت
 تواند از آزادي بیشتري برخـوردار باشـد و بـه   . ترجمه آزاد: در این الگو، مترجم می3

اي جدیـد و  به شیوه جاي وفاداري به متن اصلی، سعی کند تا پیام و احساسات نویسنده را
  قابل فهم براي خواننده منتقل کند.

. توجه به زمینه فرهنگی: در ترجمه کشف الاسرار، توجه به زمینه فرهنگی و تاریخی 4
متن نیز اهمیت دارد. مترجم باید بتوانـد مفـاهیم عرفـانی و فلسـفی را در بافـت فرهنگـی       

  خواننده جدید قرار دهد.
رجم کمک کننـد تـا بهتـرین روش را بـراي انتقـال معـانی و       توانند به متاین الگوها می

  مفاهیم عمیق این اثر انتخاب کند. 
  
هـاي قـرآن مکـارم شـیرازي و     هـاي سـبکی ترجمـه   . مقایسه ویژگـی 7-2

  30و  29خرمشاهی براساس الگوي ترجمه کشف الاسرار در جزء 
 ـ در این بخش چندین نمونه از جمله هـاي سـبکی   یهاي اسمیه و فعلیه از لحـاظ ویژگ

  گیرند:مورد بررسی قرار می
  )7(القلم،  »إِنَّ ربک هو أَعلمَ بِمن ضَلَّ عن سبِیله و هو أَعلمَ بِالمهتدَینَ«

داند چه کسـی از راه او گمـراه شـده، و    مکارم شیراي: پروردگارت بهتر از هر کس می
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  ).564زي، (مکارم شیرا شناسد!یافتگان را نیز بهتر میهدایت
اند و همـو  افتادهتر است چه کسانی از راه او به درگمان پروردگارت آگاهخرمشاهی: بی

  ).564(خرمشاهی،  تر استیافتگان آگاهبه ره
»»َأَعلم وه کبخداوند تو است که او داناست. » إِنَّ ر» هـبِیلن سن ضَلَّ عکـه   بـه هـر  » بِم

انـد  یافتگـان ) و او داناست به ایشان که راه7(القلم،  »علمَ بِالمهتدَینَو هو أَ«گمشده از راه او. 
  ).10/181(میبدي،  »به حق

تشـکیل   »هو أَعلمَ« را که خود نیز از جملۀ اسمیۀ »إِنَّ ربک...« خرمشاهی جملۀ اسمیۀ
نا کـرده،  باشد به صورت یک جملۀ اسمیه و خبري و تأکیدي معمی »إنَِّ« شده و خبر براي

در حالی که میبدي جملۀ مذکور را به صورت دو جملۀ اسمیه ترجمه کـرده اسـت. مکـارم    
(بـود)   هاي ربطی همچـون شیرازي برخلاف هر دو مترجم از آنجایی که در زبان عربی فعل

در  »أَعلَـم « هاي تفضیلی همچونو(است) وجود ندارند و در این زبان و از جمله قرآن اسم
روند آن را به صورت یک جملۀ فعلیه ترجمه کـرده اسـت کـه    عل بکار میاین آیه بجاي ف

را که به قصد تأکید و مهم  »إِنَّ« تري دارد. همچنین خرمشاهی حرف مشبهه بالفعلتأکید کم
در گمان) معنا کـرده،  (بی رود به صورت قید مرکب تأکیدجلوه دادن سخن در کلام بکار می

یبدي آن را از ترجمه حذف کـرده اسـت. هـر دو متـرجم     که مکارم شیرازي همانند م حالی
ب« برخلاف میبدي اسم مفرد مذکر باشد به صـورت  می »إنَِّ« را که صفت مشبهه و اسم» ر

  اند.(پروردگار) معنا کرده صفت مرکب
را کـه مبتـدا    »هو« مکارم شیرازي و خرمشاهی ضمیر منفصل مرفوع مفرد مذکر غایب

م هو« براي جملۀ اسمیۀ انـد. بـا ایـن    باشد برخلاف میبدي از ترجمه حـذف کـرده  می »أعَلَ
م« تفاوت که خرمشاهی اسم تفضیل مفرد مذکر ـو « را که خبر براي »أعَلَ باشـد بـه   مـی  »ه

تـر) در آن اسـتفاده کـرده    (آگاه تر است) معنا کرده و از صفت تفضیلی(آگاه صورت عبارت
اي به مطلع و با خبر بودن خداوند دربارة تمام امـور  رهاست که افادة معنی مبالغه دارد و اشا

داند) معنا کـرده و  (بهتر از هر کس می باشد. اما مکارم شیرازي آن را به صورت عبارتمی
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(بهتر) براي ایجـاد مبالغـه اسـتفاده کـرده اسـت و دانسـتن        در معناي آن از صفت تفضیلی
  ة تمام امور دارد.اي به علم و معرفت و دانایی خداوند دربار اشاره

لَّ...« مکارم شیرازي جملۀ فعلیۀ را به صورت جملـۀ اسـمیه و انشـائی و تأکیـدي      »ضَ
تـر ترجمـه   ترجمه کرده، اما خرمشاهی آن را به صورت جملۀ فعلیه و انشائی با تأکیـد کـم  

لَّ« کرده است. با این تفاوت که مکارم شیرازي فعل ماضی معلوم را بـه صـورت فعـل     »ضَ
مراه شده است) معنا کرده و فعل کمکی را از ماضی ساده نقلی مذکور حذف کـرده  (گ مرکب
اند) معنا کرده افتاده(به در که خرمشاهی فعل مذکور را به صورت فعل مرکب در حالیاست، 

است. در ترجمۀ مکارم شیرازي منظور کسانی است که درعین حال کـه از راه خـدا گمـراه    
و مفهوم خسران در آن وجود دارد. اما در ترجمۀ خرمشاهی تنهـا  اند اند زیان نیز دیدهشده

انـد و در ترجمـۀ ایشـان مفهـوم     منظور کسانی است که از راه خدا برگشتن و خـارج شـده  
  دیدگی وجود ندارد هر چند هر کس از راه خدا منحرف شود زیان نیز خواهد دید. زیان

م« مکارم شیرازي جملۀ اسمیۀ باشـد، بـرخلاف   ي و تأکیـدي مـی  را که خبـر  »هو أعَلَ
میبدي که در ترجمه به کلام قرآن وفادار بوده، تنها به صورت جملۀ فعلیـه و توضـیحی بـا    

تر نسبت به خرمشاهی ترجمه کرده است. در حالی کـه خرمشـاهی جملـۀ اسـمیۀ     تأکید کم
قرآن  مذکور را به همان صورت جملۀ اسمیه و تأکیدي ترجمه کرده و همانند میبدي به کلام

  وفادار بوده است.
ـو « مکارم شیرازي ضمیر منفصل مرفوع مفرد مذکر غایب را کـه مبتـدا واقـع شـده      »ه

ـو « همانند ابتداي آیه از ترجمه حذف کرده، امـا خرمشـاهی ضـمیر    را در انتهـاي آیـه    »ه
(او) معنـا کـرده    خلاف ابتداي آیه که آن را از ترجمه حذف کرده به صورت ضمیر غایب بر

  باشد.دهندة شیوة متفاوت ایشان در ترجمۀ دو واژة یکسان در قرآن میکه نشان است
م« مکارم شیرازي اسم تفضیل مفرد مذکر باشد در انتهاي می »هو« را که خبر براي »أعَلَ

شناسد) معنا کرده که واژة شناختن شامل جمیع مفاهیم علـم  (بهتر می آیه به صورت عبارت
اي دارد و باشد و مفهوم وسیع و گستردهاهی خداوند دربارة امور میو معرفت و دانایی و آگ
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باشـد. در حـالی   دهندة ترجمۀ متفاوت ایشان از دو واژة یکسان در قرآن میدر اینجا نشان
م« که خرمشاهی واژة تـر  (آگـاه  را در انتهاي آیه همانند ابتداي آن به صورت عبـارت  »أعَلَ

منظور هر دو مترجم در ترجمۀ آیۀ مذکور این است کـه   است) معنا کرده است. به طور کلی
اند و چـه کسـانی از   داند چه کسانی از راه او منحرف و گمراه شدهخداوند مطلع است و می

  باشند.یافتگان میشدگان و راههدایت
  )18، قة(الحا »فِیَةٌ یومئذ تُعرضَُونَ لَا تخَفیَ منکمُ خَا«

شوید و چیزي از کارهـاي  گی به پیشگاه خدا عرضه میدر آن روز هم مکارم شیرازي:
  ).567(مکارم شیرازي،  ماندشما پنهان نمی
 [بر خداوند] عرضه شوید، و هـیچ رازتـان پوشـیده نمانـد     در چنین روزي خرمشاهی:

  ).567(خرمشاهی، 
). پوشیده 18، قة(الحا »فِیَةٌ لَا تخَفیَ منکمُ خَا«آن روز پیش آرد شما را» یومئذ تُعرضَُونَ««

  ).10/204(میبدي،  »نماند از شما هیچ نهان بر االله
باشـد و  را که فعل مضارع مجهـول مـی   »تعُرضَوُنَ« هر دو مترجم جملۀ فعلیه و خبري

(و) نائب فاعل آن است برخلاف میبدي که به  ضمیر بارز متصل مرفوع جمع مذکر مخاطب
لۀ اسمیه و معلوم و خبري و با توجه به صورت جملۀ فعلیه معنا کرده، آن را به صورت جم

انـد و فعـل   باشد آن را با تأکید بیشتري ترجمـه کـرده  مفهوم آیه که در ارتباط با قیامت می
(عرضـه   شـوید) و (عرضه مـی  مضارع مذکور را به ترتیب به صورت فعل مرکب و مضارع

  اند.شوید) معنا کرده
را همانند میبدي به صورت جملۀ فعلیه  »افِیَةٌ خَ لَا تخَفیَ منکمُ « هر دو مترجم جملۀ فعلیۀ

اند و لاي حرف نفی را به صـورت حـرف   اند و به کلام قرآن وفادار بودهو خبري معنا کرده
(لاَ تَخفیَ) را بـه ترتیـب بـه     اند و فعل مضارع معلوم و منفی(نه) بر سر فعل آورده ربط نفی

انـد و در  (پوشـیده نمانـد) معنـا کـرده     ماند) و(پنهان نمی هاي مرکب و ماضیصورت فعل
  اند.جایی زمانی از مضارع به ماضی داشتهترجمه جابه
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باشـد بـه   مـی  »لاَ تخَفیَ« را که فاعل براي »خَافِیَة« مکارم شیرازي اسم فاعل مفرد مؤنث
باشد و خرمشاهی آن را بـه صـورت   (چیز) آورده که تعبیري عام می صورت اسم و به معناي

  (هیچ) نیز براي تأکید در ترجمه استفاده کرده است. (راز) آورده و از قید نفی ناياسم و به مع
هـا در  در ترجمۀ این آیه منظور مکارم شیرازي ایـن اسـت در روز قیامـت کـه انسـان     

شوند و حاکمیت مطلق با خداوند است، تمام اعمـال و  پیشگاه حساب و خداوند حاضر می
شود و مفهوم و غیر مخفی پنهان نخواهد ماند و آشکار می ها اعم از مخفیکردار و رفتار آن
اند. در حالی که منظور خرمشاهی ایـن  در نظر گرفته »خَافِیَة« اي براي واژةوسیع و گسترده

شوند تنهـا اعمـال مخفـی و    ها در پیشگاه خداوند حاضر میاست در روز قیامت که انسان
  شود.اند و آشکار می مها پوشیده نمینهان و همچنین سر و راز آن

  )27(نوح،  »إنَِّک إِنْ تذََرهم یضلُّوا عبادك ولَا یلدوا إلَِّا فَاجرًِا کَفَّارا«
کنند و جز نسـلی  میگذاري، بندگانت را گمراهها را باقیکه اگر آن چرا مکارم شیرازي:

  ).571(مکارم شیرازي،  آورندفاجر و کافر به وجود نمی
کننـد و جـز فـاجر    ت را گمـراه گـذاري، بنـدگان  شـان کـه اگـر بـاقی    چـرا  هی:خرمشا

  ).571(خرمشاهی،  بار نیاورنداي به پیشه کفران
»»كادبلُّوا عضی مهإِنْ تذََر ـاگـر ایشـان را زنـده   » إنَِّک  ذاري ایـن بنـدگان تـو را کـه     گ
 »و جز بـدي ناسـپاس را نزاینـد    )27(نوح،  »فَّاراولَا یلدوا إلَِّا فَاجرًِا کَ« اند بیراه کنند گرویده

  ).10/236(میبدي، 
 را از آنجایی که افعال ربطـی  »إنَِّک إِنْ تذََرهم یضلُّوا عبادك« هر دو مترجم جملۀ اسمیۀ

بـا توجـه بـه     (است) در زبان عربی وجود ندارد که بتواند تأکیـد را نشـان دهـد    (بودن) و
ره« جملات فعلیۀ ذَ و باشند، به صورت جملۀ فعلیـه  می »إنَِّ« که خبر براي» یضلُّوا« و »متَ

بـر نفـرین خـود     %اند و با توجه به مفهوم آیه که استدلال حضرت نوحترجمه کردهخبري 
را که به قصد تأکید و مهم جلـوه دادن سـخن در کـلام     »إنَِّ« باشد، حرف مشبهه بالفعلمی

اند که بـراي تعلیـل در جملـه    که) معنا کرده (چرا رکبرود به صورت حرف ربط مبکار می
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)  دارد و ضمیر خطاب متصل منصوبی مفرد مذکربرمفهوم تأکید را نیز درو رود بکار می ك)
  اند.  اند و از جمله حذف کردهباشد، آن را ترجمه نکردهمی »إنَِّ« اسم

را به صورت جملۀ شرطی معنا  »ادكإِنْ تذََرهم یضلُّوا عب« مترجمان مذکور جملۀ شرطیۀ
ر « اند و فعل مضارع معلوم مفرد مـذکر مخاطـب  کرده ـذَ را بـه صـورت فعـل مرکـب و      »تَ

ـلُّوا « اند و فعل مضارع معلوم جمع مـذکر غایـب  گذاري) معنا کردهمضارع(باقی ضرا بـه   »ی
  اند.کردهکنند) معنا (گمراه کنند) ومی(گمراه ترتیب به صورت فعل مرکب و مضارع

م...« طور کلی مکارم شیرازي و خرمشاهی در ترجمۀ جملۀ به ره ذَ از آنجایی کـه   »إنِ تَ
اي بـراي آن در  اند و مفهوم وسیع و گسـترده نکرده %اي به گروه خاصی از قوم نوحاشاره

انـد،  ایمـان آورده  %ها علاوه بر افراد مؤمن کـه بـه نـوح   اند، بنابراین ترجمۀ آننظر داشته
شـوند و از آیـین   تواند شامل انبوهی از عامۀ مردم نیز باشد که توسط مشرکان گمراه می می
  کنند.ها پیروي میآن

دوا« هر دو مترجم جملۀ فعلیۀ لانـد ترجمه کرده و خبري را به صورت جملۀ فعلیه »لاَ ی 
 ـ را به صورت حرف ربـط نفـی   »لاَ« و حرف نافیۀ اندو به کلام قرآن وفادار بوده ه) معنـا  (ن

اند. با این تفاوت که مکارم شیرازي جملۀ فعلیۀ مذکور را اند و آن را بر سر فعل آوردهکرده
 که از فعل مضارع معلوم جمع مذکر غایب تشکیل شده به صورت فعل مرکـب و پیشـوندي  

باشد و خرمشـاهی آن را بـه   آورند) ترجمه کرده که معناي مجازي زایش می(به وجود نمی
بار نیاورند) معنا کرده کـه منظـور همـان فرزنـد     (به یشوندي مرکب و مضارعصورت فعل پ

  باشد.آوري و به ثمر رساندن آن می
هاي عملی و اعتقـادي  هاي مذکور تماماً اشاره به جنبهتوان گفت ترجمهبه طور کلی می
هـاي  دارد و اینکه اگر گروهی از مردم فاسد و گمـراه باشـند نسـل    %نسل آیندة قوم نوح

  توانند در معرض فساد و گمراهی قرار گیرند.ها هم میآینده آن
   )19(الجن،  »وأنََّه لَما قَام عبد اللَّه یدعوه کَادوا یکُونُونَ علَیه لبدا«

خاست و او می] به عبادت بر$[= محمد مکارم شیرازي:و اینکه هنگامی که بندة خدا
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ت ازدحام میخواند، گروهی پیرامرا می 573(مکارم شیرازي،  کردندون او بشد.(  
خوانـد  [محمد] برخاسته او را به نیـایش مـی   و چنین بود که چون بندة خدا خرمشاهی:

  ).573(خرمشاهی،  نزدیکشان بود که بر سر او بریزند
»»وهعدی اللَّه دبع ا قَاملَم أنََّهـا مـی و چون برپاي خاسـت بنـدة خـداي و او ر   » و   دخوان

[از حـرص بـر    افتادنـدي نزدیک بودید که پریـان ور  )19(الجن،  »کَادوا یکُونُونَ علَیه لبدا«
  ).10/249(میبدي،  »سماع قرآن]

باشد میو خبري و تأکیدي مکارم شیرازي این آیه را که در کل به صورت جملۀ اسمیه 
باشند و از چهار جملۀ فعلیه می »أنََّ« و فعل شرط و جواب شرط موجود در آن خبر براي

تر ترجمـه کـرده و حـرف    فعلیه و توضیحی و با تأکید کم ۀتشکیل شده به صورت سه جمل
 (کـه) در ترکیـب   باشد به صـورت موصـول  که داراي ارزش موصولی نیز میرا  »أنََّ« ناسخ

میه (اینکه) معنا کرده است. خرمشاهی آن را به صورت سـه جملـۀ فعلیـه و دو جملـۀ اس ـ    
ه« ترجمه کرده و عبارت   معنا کرده است. و تأکیدي )که (چنین بود را به صورت عبارت »أنََّ

لَما قَام عبد اللَّـه یـدعوه کَـادوا یکُونُـونَ علَیـه      « هر دو مترجم جملۀ شرط و جواب شرط
قَـام  « جملات فعلیـۀ  اند وباشند به صورت شرطی معنا کردهمی »أنََّ« را که خبر براي »لبدا

وهعدی اللَّه دبا« را که شرط براي »عَاند و باشند به صورت جملات فعلیه ترجمه کردهمی »لم
ـام « به ترتیب فعل ماضی معلوم مفرد مذکر غایب (بـه عبـادت    را بـه صـورت عبـارت    »قَ

اند. مکارم شیرازي و خرمشـاهی  (برخاسته) معنا کرده خاست) و صفت مفعولی مرکب برمی
بد) که فاعل جمله می در ترجمۀ اسم مفرد مذکر باشد و مضاف واقع شـده و اسـم مفـرد    (ع

انـد و ابتـدا آن را بـه    باشد از معادل توضـیحی اسـتفاده کـرده   الیه آن می ) مضافه(اللَّ مذکر
اند، سـپس بـا   عامی براي آن در نظر گرفتهاند و مفهوم (بندة خدا) معنا کرده صورت ترکیب

باشـد. هـر دو متـرجم    ) مـی $(محمد اند منظوراستفاده از اضافۀ توضیحی مشخص کرده
دعوه« جملۀ فعلیۀ وا« اند و فعلرا به صورت جملۀ فعلیه ترجمه کرده »یدع را به صورت  »ی

) را ب اند و ضمیرخواند) معنا کرده(می فعل ماضی استمراري ه صورت ضمیر منفصل سـوم  (ه
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ـدعوه « اند. اما خرمشاهی در کل جملۀ فعلیـۀ (او) ترجمه کرده شخص مفرد غایب را بـه   »ی
 $خواسته تأثیر عبادت پیـامبر خواند) معنا کرده و می(او را به نیایش می صورت عبارت

ي را بر دیگران نشان دهد. مکارم شیرازي در ترجمۀ جواب شرط مذکور به ساختار ظـاهر 
را معنا کرده کـه از فعـل نـاقص مضـارع      »یکُونُونَ علَیه لبداً« آیه پایبند نبوده و جملۀ فعلیۀ

(و)  تشکیل شده و ضمیر بارز متصل مرفوعی جمع مـذکر  »یکونُ« معلوم جمع مذکر غایب
داً« اسم آن و اسم جمع مکسر مؤنث ب باشد و جملۀ ناقصه مـذکور بـا اسـم و    خبر آن می »ل

را معنا نکرده که از فعـل   »کاَدوا« باشد و جملۀ فعلیۀمی »کاَدوا« در اصل خبر برايخبرش 
(و) تشکیل شـده   مقاربه ماضی معلوم جمع مذکر غایب و ضمیر متصل مرفوعی جمع مذکر

دهد و گاه بر سر فعل مضارع بیاید معناي ماضی ملموس را میباشد و هرمی »کاَد« که اسم
 از قیـد مرکـب   »یکُونُـونَ علَیـه لبـدا   « و در ترجمۀ عبارت رده استآن را از جمله حذف ک

(بشدت) براي ایجاد مبالغه در کلام استفاده کرده و از آنجایی که مشخص نکـرده منظـور از   
 $باشند که وقتی پیامبرکردند) چه کسانی می(گروهی پیرامون او بشدت ازدحام می اینکه

آوردند، بنابراین در کل باعث ابهام کـلام  سوي او هجوم می پرداخت بهبه عبادت و نماز می
بـه   »...کَـادوا یکُونُـونَ  « شده است. خرمشاهی برخلاف مکارم شـیرازي در ترجمـۀ جملـۀ   

(نزدیکشان بود که بر سر او بریزند) معنا  ساختار ظاهري آیه پایبند بوده و آن را به صورت
معنا کرده و چـون هماننـد    و تأکیدي جملۀ اسمیهرا به صورت  »کاَدوا« کرده و جملۀ فعلیۀ

تـر شـدن مفهـوم جملـۀ مـذکور      مکارم شیرازي در ترجمه از اضافۀ توضیحی براي روشن
  استفاده نکرده در کل باعث ابهام کلام شده است.

    )13، مة(القیا »ینبَأُ الْإنِسْانُ یومئذ بِما قدَم وأَخَّرَ«
فرستاده آگـاه  روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس و در آن مکارم شیرازي:

  ).577(مکارم شیرازي،  کنندمی
 داشته است آگاه سازندپسفرستاده یا بازدر این روز انسان را از آنچه پیش خرمشاهی:

  ).577(خرمشاهی، 
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»»ذئموانُ یْأُ الْإنِسَنبأَخَّرَ«م را[و پاداش دهند] مرد آگاه کنند آن روز »یو مَا قدمة(القیا »بِم ،
 »فرستاد از کرد و کار، یا از پس خویش گذاشت از نهاد بد یـا نیـک  به هرچه از پیش )13

  ).297-10/298(میبدي، 
تشکیل شـده بـه   و خبري و تأکیدي مکارم شیرازي آیۀ مذکور را که از سه جملۀ فعلیه 

بـه  همانند میبـدي  ی که خرمشاهی آن را صورت دو جملۀ فعلیه ترجمه کرده است. در حال
 است و هر دو مترجم جملۀ و به کلام قرآن وفادار بوده صورت سه جملۀ فعلیه ترجمه کرده

انـد و فعـل مضـارع    به صورت جملۀ فعلیه ترجمه کـرده همانند میبدي  را  »...ینبَأُ الْإنِسْانُ«
أُ« مجهول مفرد مذکر غایب ب نَ آکاه  رت فعل معلوم و مرکب و مضارعرا به ترتیب به صو »ی)

(إنِسان) که نائـب فاعـل    اند و در ترجمۀ اسم مفرد مذکر(آگاه سازند) معنا کرده کنند) ومی
اي انـد و از آنجـایی کـه واژه   باشد، از عین کلمۀ قرآنی استفاده کـرده جملۀ فعلیۀ مذکور می
در آن یکسان است بـراي آن   باشد و واحد و جمع و مذکر و مؤنثرایج در زبان مقصد می

  اند.اند و تنها آن را به صورت یک اصطلاح کلامی بکار بردهمعادل فارسی مناسب ندیده
م« مکارم شیرازي جملات فعلیۀ د رَ« و »قَ خَّ را که به صورت فعل ماضی معلوم مفـرد   »أَ
ه کرده، برخلاف میبدي که به صورت جملۀ فعلیه ترجمباشند مذکر غایب و عطف بر هم می

فرستاده) معنـا کـرده و   (پس ) و صفت مفعولی مرکب(پیش به ترتیب به صورت قیدها را آن
م« در ترجمۀ فعل د (فرستاده) را به قرینۀ لفظی از جمله حذف کرده است.  صفت مفعولی »قَ

م« خرمشاهی نیز همانند مکارم شیرازي فعل د  (پـیش  را به صورت صفت مفعولی مرکب »قَ
 (است) را به قرینۀ لفظی از جمله حـذف کـرده، امـا فعـل     ) معنا کرده و فعل کمکیفرستاده

رَ« خَّ کلی طـور  داشته است) معنا کرده است. بـه پس(باز را به صورت فعل مرکب و ماضی »أَ
در ترجمۀ این آیه منظور هر دو مترجم این است در روز قیامت انسان را از تمام کارهـایی  

ها بعد از پس داشته یعنی کارهایی که آثار آنفرستاده یا بازپیش که در زمان حیات خود از
  سازند.ماند مثل کتاب، نوشته و غیره آگاه میمرگ از او باقی می

»َآ أَکفرَهانُ ملَ الإنِسُ17(عبس،  »قت(  
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  ).585(مکارم شیرازي،  قدر کافر و ناسپاس استمکارم شیرازي: مرگ بر این انسان، چه
  ).585(خرمشاهی،  کیش استقدر کافر[کافر] چه رگ بر انسانخرمشاهی: م

) چـون ناسـپاس   17(عـبس،   »مآ أَکفَـرهَ « کشته باد این آدمی و نفریده» قتُلَ الإنِسانُ««
  ).10/379(میبدي،  »است او و ناگرویده

اي عـاطفی و نفرینـی و   را بـه صـورت جملـه    »قتُلَ الإنِسانُ« هر دو مترجم جملۀ فعلیۀ
لَ« اند و فعل مضارع مجهولنشائی معنا کردها ت (مـرگ)   را به صورت اسـم و بـه معنـاي    »قُ

 اند و همچنین در ترجمۀ اسم مفرد مذکر(باد) را از جمله حذف کرده اند و فعل دعاییآورده
اند که در زبان فارسی واحد باشد از عین واژة قرآنی استفاده کرده(إنِسان) که نائب فاعل می

و مذکر و مؤنث در آن یکسان است و از آنجایی که معنایی شیوا و مأنوس در زبان  و جمع
اند. با این تفاوت که خرمشـاهی از اضـافۀ   مقصد دارد، معادل فارسی براي آن مناسب ندیده

(انسان) در این آیه استفاده کرده و مکارم شیرازي نیز از  (کافر) براي توصیف واژة توضیحی
هـا  نسان) استفاده کرده تا مشخص شود در این آیه منظور همـۀ انسـان  (این ا ترکیب وصفی

  باشد.هاي کافر و ناسپاس میباشد، بلکه منظور انساننمی
را به صورت جملۀ اسمیه و  »مآ أَکفرَهَ« مترجمان مذکور جملۀ اسمیه و تعجبی و انشائی

ند و ماي تعجبیه را کـه مبتـدا   ااند و به کلام قرآن وفادار بودهانشائی و تأکیدي ترجمه کرده
 »أَکفَـرَ « اند. مکارم شیرازي جملۀ فعلیـۀ قدر) معنا کرده(چه واقع شده به صورت قید مرکب

(کافر و ناسپاس است) معنا کـرده و در ترجمـه از دو کلمـۀ متـرادف      را به صورت عبارت
اسـپاس) را آورده و  (ن اي قرآنی است و بلافاصله معناي آن(کافر) وام واژه استفاده کرده که
دین و ایمـان  اي براي آن در نظر گرفته و منظور ایشان انسانی است که هم بیمفهوم گسترده

کنـد. خرمشـاهی فعـل ماضـی     هاي پروردگار است و کفران نعمت مـی و هم ناسپاس نعمت
کیش است) معنا کرده و منظور ایشان انسانی است که دین (کافر مذکور را به صورت عبارت

هـاي کـافر و   خواهد نافرمـانی انسـان  شود و میریقت کافران را دارد و تسلیم حق نمیو ط
  دین و ایمان را نشان دهد.  بی
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  )24(التکویر،  »وما هو علىَ الْغَیبِ بِضنَینٍ«
(مکـارم   و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخـل نـدارد   مکارم شیرازي:

    ).586شیرازي، 
  ).586(خرمشاهی،  [گزاردن] وحی غیبی، بخیل نیست و او در خرمشاهی:

و او به آن وحی که در نهان با اوست بخیـل   )24(التکویر،  »وما هو علىَ الْغَیبِ بِضنَینٍ««
  ).10/392(میبدي،  »و دریغ دارنده نیست از شما

د بـه  باش ـمـی  و تأکیـدي  مکارم شیرازي آیۀ مذکور را که به صورت یک جملۀ اسـمیه 
ترجمه کرده است. در حالی که تري نسبت به خرمشاهی با تأکید کمصورت دو جملۀ فعلیه 

و به کلام قرآن وفادار بوده است. امـا  خرمشاهی آن را به صورت جملۀ اسمیه ترجمه کرده 
میبدي جملۀ مذکور را برخلاف مترجمان مذکور به صورت دو جملۀ اسـمیه ترجمـه کـرده    

بـه  همانند میبـدي  (ما شبیه به لیس) را  ماي حرف نفی خرمشاهی مکارم شیرازي و است.
را کـه   »هو« اند و ضمیر منفصل مفرد مذکر غایبصورت حرف ربط نفی بر سر فعل آورده

  اند.باشد به صورت ضمیر منفصل سوم شخص مفرد غایب(او) معنا کرده(ما) می اسم براي
ین« مکارم شیرازي اسم مفرد مذکر ن  ،باشـد (ما) مـی  صفت مشبهه و خبر براي را که »ضَ

بـه   ،روداز آنجایی که در زبان عربی و از جمله قرآن در مـواردي بجـاي فعـل بکـار مـی     
(بخل ندارد) معنا کـرده، در حـالی کـه خرمشـاهی آن را بـه       صورت فعل مرکب و مضارع

این آیه توان گفت در ترجمۀ (بخیل نیست) معنا کرده است. به طور کلی می صورت عبارت
حی و از عالم غیـب اخـذ   هر آنچه از طریق و $منظور هر دو مترجم این است که پیامبر

ورزیـده اسـت تـا    داده و بخل نمـی نقص در اختیار مردم قرار میطور کامل و بی کرده بهمی
  بلکه به راه راست و به سوي حق هدایت شوند.

  )22(المطففین،  »إِنَّ الأَبرَار لَفی نَعیمٍ«
  ).588(مکارم شیرازي،  اندمسلمّاً نیکان در انواع نعمت رم شیرازي:مکا

  ).588(خرمشاهی،  [بهشتی] اند گمان نیکان در ناز و نعمتبی خرمشاهی:
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  ).10/411(میبدي،  »اند) نیکان در ناز و نعیم22(المطففین،  »إِنَّ الأَبرَار لَفی نَعیمٍ««
را همانند میبدي بـه صـورت جملـۀ     »الأَبرَار... إِنَّ« هر دو مترجم جملۀ اسمیه و خبري

 اند. با این تفاوت که برخلاف میبدي که حـرف مشـبهه بالفعـل و ناسـخ    اسمیه ترجمه کرده
آیـد از جملـه حـذف کـرده،     را که به قصد تأکید و مهم جلوه دادن سخن در کلام می »إنَِّ«

) مکارم شیرازي حرف مذکور را به صورت قید تأکید و خرمشـاهی آن را   معنا کرده (مسلمّاً
  گمان) معنا کرده است.(بی به صورت قید تأکید مرکب

 را که صفت مشـبهه و اسـم   »أَبرَار« مکارم شیرازي و خرمشاهی اسم جمع مکسر مذکر
  اند.(نیکان) ترجمه کرده باشد همانند میبدي به صورت صفت فاعلیمی »إِنَّ«

یمٍ« مکارم شیرازي جار و مجرور َی نعباشـد بـه صـورت    مـی  »إنَِّ« را که خبر براي »ف
اند) معنا کرده و بجاي معنـاي واژه بـه واژه از شـرح و توضـیح آن     (در انواع نعمت عبارت

از وام  »فی نَعـیمٍ « براي قابل فهم شدن معناي آیه در زبان مقصد استفاده کرده و در  ترجمۀ
اي براي آن در نظـر گرفتـه   و گسترده (نعمت) استفاده کرده است و مفهوم وسیع واژة قرآنی

اي به همـۀ مواهـب مـادي و معنـوي     باشد که اشارهها براي نیکان میکه شامل انواع نعمت
  باشد. ها میبراي آن

از معـادل توضـیحی اسـتفاده کـرده و ابتـدا آن را بـه        »فی نَعیمٍ« خرمشاهی در ترجمۀ
(نعمـت)   ترجمـه از وام واژة قرآنـی   انـد) معنـا کـرده و در   (در ناز و نعمت صورت عبارت

تـر  (بهشت) براي روشن باشد و از اضافۀ توضیحی(ناز) می استفاده کرده که مترادف با واژة
شدن معناي آن استفاده کرده و منظور ایشان این است که نیکـان در نـاز و نعمـت بهشـتی     

یم« هستند و مفهوم واژة َی کرده است.هاي بهشترا در این آیه محدود به نعمت »نع  
  )22، شیة(الغا »لَّست علَیهمِ بِمصیطرٍ«

  ).592(مکارم شیرازي،  (بر ایمان) مجبورشان کنی گر بر آنان نیستی کهتو سلطه مکارم شیرازي:
  ).592(خرمشاهی،  فرما] نیستی[و حکم [و] بر آنان مسلّط خرمشاهی:

 »دار نیسـتی اي، دسـترس دشمنان برگماشته) تو بر 22، شیة(الغا »لَّست علَیهمِ بِمصیطرٍ««

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
28

 ]
 

                            17 / 23

http://pnmag.ir/article-1-1979-fa.html


 1403بهار و تابستان  34ه نامۀ قرآن و حدیث ـ شمار/// پژوهش 222

  ).10/468(میبدي، 
را به صـورت جملـۀ    »لَّست علَیهمِ...« مکارم شیرازي و خرمشاهی جملۀ فعلیه و خبري

یس« اند و فعل ماضی ناقص معلوماسمیه و خبري و تأکیدي ترجمه کرده را بـه صـورت    »لَ
  اند.  (نیستی) معنا کرده فعل ربطی و منفی

) را که اسم براي شیرازي ضمیر متصل مفرد مذکرمکارم  ت) »یس باشـد هـم بـه    می »لَ
یس« (تو) معنا کرده و هم در معناي فعل صورت ضمیر منفصل دوم شخص مفرد مخاطب  »لَ

) را  آن را به صورت دوم شخص مفرد آورده است، در حالی که خرمشاهی ضمیر بـارز  ت)
  ت.تنها در معناي فعل مذکور لحاظ کرده اس
ر« مکارم شیرازي اسم فاعل مفرد مذکر یط صرا که خبر براي »م » ـیس باشـد بـه   مـی  »لَ

گر) ترجمه کـرده و در انتهـاي ترجمـه بـا اسـتفاده از اضـافۀ       (سلطه صورت صفت فاعلی
هـا  گر و قدرت طلب بر انسـان سلطه $توضیحی مشخص کرده منظور این است که پیامبر

  ها را وادار به داشتن ایمان کند. و آن نیست که بر ایمان مجبورشان کند
خرمشاهی در ترجمۀ این واژه از معادل توضیحی استفاده کرده و ابتدا آن را به صـورت  

تـر شـدن   فرما) نیـز بـراي روشـن   (حکم (مسلّط) معنا کرده سپس از اضافۀ توضیحی صفت
از چه لحـاظ   $معناي آیه استفاده کرده، اما از آنجایی که مشخص نکرده است که پیامبر

اي براي آن باشد و مفهوم وسیع و گستردهها نمیدهنده بر انسانفرما و فرمانمسلّط و حکم
  در نظر گرفته همانند ترجمۀ فولادوند باعث ابهام کلام شده است.

  )5(اللیل،  »فَأمَا من أَعطیَ و اتَّقیَ«
(مکـارم   یزکاري پیش گیرد(در راه خدا) انفاق کند و پره کس کهمکارم شیرازي: اما آن

  ).595شیرازي، 
  ).595(خرمشاهی،  [مالی] بخشید و پروا و پرهیز ورزید خرمشاهی: حال اگر کسی

) و[از 5(اللیل،  »و اتَّقیَ« کس که از تن و مال خویش حق بداداما آن» فَأمَا من أَعطیَ««
  ).10/510(میبدي،  »ناپسند خداي خویش] بپرهیزید
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انـد و  لۀ شرطی و خبري مذکور را به صورت جملۀ شرطی معنا کـرده هر دو مترجم جم
اند که خبر را در نظر داشته »أعَطیَ« در کل جملۀ فعلیۀ »من أعَطیَ« در ترجمۀ جملۀ اسمیۀ

تر ترجمـه  باشد و جملۀ اسمیۀ مذکور را به صورت جملۀ فعلیه و با تأکید کم(من) می براي
 ن) را که مبتدا واقع شده به ترتیب به صورت ضمیر مـبهم (م اند و اسم موصول مشتركکرده
  اند.(کسی) معنا کرده کس که) و(آن

شیرازي و خرمشاهی در ترجمۀ جملۀ فعلیۀ مـذکور از معـادل توضـیحی اسـتفاده      مکارم
(انفـاق   اند. با این تفاوت که مکارم شیرازي ابتدا آن را به صورت فعل مرکـب و مضـارع  کرده

 به جایی زمانی از ماضی به مضارع داشته و از اضافۀ توضیحیو در ترجمه جا کند) معنا کرده
تر شدن معناي جملۀ فعلیه استفاده کرده است و منظـور بخشـش در   (در راه خدا) براي روشن
گونـه منـت و آزار و اذیـت    باشد و مقصود بخششی عـاري از هر راه خدا و کمک به فقرا می

(بخشید) معنا کرده و بـا اسـتفاده از    به صورت ماضی ساده باشد. خرمشاهی فعل مذکور را می
  باشد. اضافۀ توضیحی مشخص کرده منظور از أعَطیَ در این آیه بخشیدن مال می

قیَ« مترجمان مذکور جملۀ فعلیۀ  باشـد و عطـف بـر   را که فعل ماضـی معلـوم مـی    »اتَّ
 رتیب به صـورت عبـارت  اند و آن را به تاست به صورت جملۀ فعلیه ترجمه کرده »أعَطیَ«

انـد و در ترجمـۀ ایـن آیـه     (پروا و پرهیـز ورزیـد) معنـا کـرده     (پرهیزکاري پیش گیرد) و
   ترس بودن شخص بخشندة مال را نشان دهند.خواهند لزوم با تقوا و خدا می

  )6(العلق،  »کلََّآ إِنَّ الإنِسانَ لَیطغیَ«
(مکـارم   کنـد یقین انسان طغیان میپندارید) به(که شما می چنین نیست مکارم شیرازي:

  ).597شیرازي، 
  ).597(خرمشاهی،  آوردگمان انسان سر به طغیان برچنین نیست، بی خرمشاهی:

  ).10/548(میبدي،  ») که مردم نافرمان شود6(العلق،  »إِنَّ الإنِسانَ لَیطغیَ« حقا» کلََّآ««
 »إِنَّ الإنِسـانَ لَیطغَـی  « مترجمان مذکور در ترجمـۀ جملـۀ اسـمیه و خبـري و تأکیـدي     

آن باشـد و  مـی  »إِنَّ« اند که خبر برايرا در نظر گرفته »یطغیَ« برخلاف میبدي جملۀ فعلیۀ
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اند و در ترجمۀ حرف مشبهه اند و به کلام قرآن وفادار نبودهرا به صورت فعلیه ترجمه کرده
آید بـه ترتیـب از قیـد    م میرا که به قصد تأکید و مهم جلوه دادن سخن در کلا» إِنَّ« بالفعل

  اند.گمان) استفاده کرده(بی یقین) و(به مرکب و تأکید
باشد از عین واژة قرآنـی  می »إنَِّ« که اسم» الإنِسان« هر دو در ترجمۀ اسم مفرد مؤنث

اند و معادل فارسی بـراي  اند و آن را به صورت یک اصطلاح کلامی بکار بردهاستفاده کرده
  اند.آن مناسب ندیده

باشـد بـه صـورت فعـل     را که فعل مضارع معلوم می »یطغیَ« مکارم شیرازي جملۀ فعلیۀ
(سـر بـه    کند) معنا کرده و خرمشاهی آن را بـه صـورت عبـارت   (طغیان می مرکب و مضارع

آورد) ترجمه کرده است و براي تأکید در معناي جملـه از فعـل پیشـوندي مرکـب و     طغیان بر
بـه  باشـد و در ترجمـه جـا   (سرکش شدن) مـی  تفاده کرده که کنایه ازآوردن) اس(سر بر ماضی

ـی « جایی زمانی از مضارع به ماضی داشته است و هر دو مترجم در ترجمۀ فعـل  از وام  »یطغَ
اند که انسـان در  اند و از آنجایی که در ترجمه مشخص نکرده(طغیان) استفاده کرده واژة قرآنی

  اند.کند در کل باعث ابهام کلام شدهو سرکشی می برابر چه چیزي یا چه کسی طغیان
نَةُ و ما تَفرََّقَ الَّذینَ أُوتُوا الکتَاب إلَِّا من بعد ما جآءتهم ا«   )4، البینة( »لبَیِّ

(نیز در دین خدا) اختلاف نکردند، مگر بعـد از آنکـه دلیـل     مکارم شیرازي: اهل کتاب
  ).598زي، (مکارم شیرا روشن براي آنان آمد

 خرمشاهی: و اهل کتاب تفرقه پیشه نکردند، مگر بعد از آنکه برایشان حجت هویدا آمد
  ).  598(خرمشاهی، 

»»تَابینَ أُوتُوا الکا تَفرََّقَ الَّذم ـا     « دو گروه نشدند جهـودان در کـار او  » وم عـدـن بإلَِّـا م
 متهآءنَةُ ج ایشان آمد و آشکارا شد ایشـان را پیغـامبري و   ) مگر پس آنکه به 4، البینة( »البَیِّ

  ).10/568(میبدي،  »استواري و راست سخنی او
 باشد، هر دو مترجم جملـۀ فعلیـۀ  اي خبري میصورت جملهدر ترجمۀ آیۀ مذکور که به

را برخلاف میبدي که به صورت جمله اسمیه و تأکیدي معنـا کـرده، آن را    »ما تَفرََّقَ الَّذینَ«
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ذینَ« اند و اسم موصول جمع مذکرجملۀ فعلیه و خبري ترجمه کردهبه صورت  را که در  »الَّ
اند و در ترجمۀ آیـه دخـل و   اینجا فاعل واقع شده آن را معنا نکرده و از جمله حذف کرده

اند و (نه) معنا کرده حرف نفی را به صورت حرف ربط نفی »ما« اند و همچنینتصرف کرده
ـرَّقَ « اند. با این تفاوت که خرمشاهی فعل ماضـی معلـوم  هآن را بر سر فعل آورد فَ را بـه   »تَ

(تفرقـه)   (تفرقه پیشه کردنـد) معنـا کـرده و در ترجمـه از وام واژة قرآنـی      صورت عبارت
 استفاده کرده است. اما مکارم شیرازي فعل ماضی مذکور را به صورت فعل مرکب و ماضی

  (اختلاف نکردند) معنا کرده است.
(جهـود)   را همانند میبدي که به صورت اسـم  »أُوتُوا الکتَاب« ترجم جملۀ فعلیۀهر دو م

انـد و ارزش بلاغـی جملـه و    (اهل کتاب) معنا کرده معنا کرده، آن را به صورت اسم خاص
دار است باشد زیرا مفرد داراي ثبوت و دوام است در حالی که جمله زمانمفرد یکسان نمی

انـد و در ترجمـۀ   فعلیه تشکیل شده به صورت دو جمله معنا کردهو آیه را که از سه جملۀ 
  اند.آیه دخل و تصرف کرده

توان گفت در ترجمۀ جملات مذکور منظور مکارم شیرازي این است کـه   طور کلی می به
اهل کتاب در دین خدا اختلاف نکردند، بنابراین تأکید مکارم شیرازي در ترجمه در ارتباط 

. اما خرمشاهی از افزودة تفسیري براي قابل فهم شدن معنـاي جمـلات   باشدبا دین خدا می
در زبان مقصد استفاده نکرده و باعث ابهام کلام شده است و مشخص نکرده در ابتداي آیـه  

  اهل کتاب از چه لحاظ دستخوش پراکندگی نشدند و تفرقه پیشه نکردند.
نَـةُ جآءتهم « مترجمان مذکور جملۀ فعلیۀ برخلاف میبدي که به صورت دو جملۀ  را »البَیِّ

انـد و فعـل   فعلیه و اسمیه ترجمه کرده، آن را تنها به صورت یک جملۀ فعلیه ترجمه کـرده 
ت« ماضی معلوم آءهـا در  انـد و منظـور آن  را به صورت ماضی ساده(آمد) معنـا کـرده   »ج

نَـةُ جآءتهم « ترجمۀ جملۀ فعلیۀ تمام حجت بـا اهـل کتـاب    این است که خداوند براي ا »البَیِّ
(دلیل روشن، برهـان آشـکار و حجـت هویـدا) فرسـتاد، امـا مشـخص         ايها بینهبراي آن
  اند.باشد و باعث ابهام کلام شدهاند که این بینه در ارتباط با چه کسی و چه چیزي می نکرده
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  ایج مقالهنت -8
  توان گفت:می تحقیقهاي حاصل از بر اساس توصیف و تحلیل یافته

در برگردان آیات قرآنی سبک خاص و یکنـواختی را   مکارم شیرازي و خرمشاهی -1
  اند.دنبال نکرده

همانند ترجمۀ کشف الاسرار جملات فعلیه را در بیشتر مـوارد بـه   مترجمان مذکور  -2
اند. با این تفاوت که در ترجمۀ جملات اسمیه که بیشتر براي تأکیـد  صورت فعلیه معنا کرده

برخلاف کشـف الاسـرار   ها را روند، مکارم شیرازي آنهاي قرآنی بکار میوزهمفاهیم و آم
تـري دارنـد،   در اکثر موارد به صورت جملۀ فعلیه معنا کرده که توضیحی هستند و تأکید کم

بـه صـورت   همانند کشف الاسرار در بیشتر موارد را  اسمیهدر حالی که خرمشاهی جملات 
  و به کلام قرآن وفادار بوده است.   جملۀ اسمیه و تأکیدي معنا کرده

هاي توضیحی در ترجمـۀ  مکارم شیرازي و خرمشاهی در صورت استفاده از اضافه -3
ها را به صورت جملۀ معترضه بـا  همانند ترجمۀ کشف الاسرار یا آن جملات فعلیه و اسمیه

دون استفاده از ها را باند و یا اینکه آنقرار دادن داخل علائم سجاوندي از ترجمه جدا کرده
اند و باعث افزایش تعداد واژگان در ترجمه نسبت به متن علائم سجاوندي به ترجمه افزوده

  .انداصلی شده
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